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چکیده
تجلـی متافیزيـک نـور بـر فیزيـک بنـا، آن را اصلی تريـن محـور زيبايی شناسـی 
معمـاری اسـلامی در عرفـان و معنـا قـرار داده اسـت. نـور در معماری سـنتی و در 
فرهنـگ اسـلامی نمـادی از خداوند و وحدت الهی اسـت به همیـن خاطر جايگاهی 
خـاص در معمـاری فضاهـا بـه خصوص فضاهـای مذهبـی مانند مسـاجد دارد. هنر 
مقـدس هنـری اسـت کـه در آن حضـور حـق جـاری باشـد و ديـدن آن، انسـان 
را بـه يـاد خداونـد بینـدازد و معمـاری قدسـی اسـلام بیـش از هـر چیـز در وجـود 
مسـجد تجلـی يافته اسـت. امروزه در مسـاجد معاصـر کمتر به مقوله نـور به عنوان 
يـک عنصـر هويت بخـش توجه شـده اسـت. هـدف از نگارش ايـن مقاله شناسـايی 
خصوصیـات کیفـی نـور )طبیعی( بر اسـاس متون قرآنـی در راسـتای تحقق پذيری 
فضـای معنـوی می باشـد. آيه 35 سـوره نـور، کامل ترين آيـه نوری قرآن محسـوب 
می شـود کـه فهـم آن، منـوط بـه شـناخت کامـل يکايـک کلمـات و آنـگاه ترکیب 
مفاهیـم و جمـلات آيـه اسـت؛ چنـدان که بـدون چنین شـناختي دسـت يافتن به 
مقصـد و تفسـیر آيـه، مشـکل مي نمايد. لـذا  نگارنده بر اسـاس تاويل هـای صورت 
گرفتـه توسـط فلاسـفه اسـلامی در خصوص آيـه نور و بررسـی مفاهیم مسـتتر در 
اجـزای ايـن آيـه، مشـخصات کیفـی نور)طبیعـی( را اسـتخراج نمـوده اسـت.روش 
تحقیـق بـه کار رفته در اين تحقیق اسـتدلال منطقی بـا تکنیک توصیفی و تحلیلی 
مـی باشـد. يافته  اصلی تحقیق، اسـتخراج هفـت اصل مربوط بـه خصوصیات کیفی 
نور)طبیعـی( از آيـه نور می باشـد. اين اصول عبارتند از:اصل هسـتی بخشـی، اصل 
سلسـله مراتـب، اصـل عدالت، اصـل نفی ماده، اصل اسـتمرار و تـداوم، اصل حرکت 
و جهـت و اصـل آيتـی. بديهـی اسـت کـه با حضـور کیفـی نور)طبیعـی( در فضای 
عبـادی، مفاهیـم عینـی و ذهنـی در فضا بوجود آمـده و باعث حس معنويت )سـیر 
از ظاهـر بـه باطـن( توسـط مخاطـب و در نهايت افزايـش تعلق به مـکان مقدس را 

منجرخواهد شـد.
واژگان کلیدی: نور)طبیعی(، آيه نور، اصول کیفی نور، فضای عبادی.
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اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکتری معماری اسلامی با عنوان »مقام نور؛ ارزيابی کمی و کیفی نور)روز( در مساجد تاريخی تبريز با رويکرد معنويت بخشی به فضا« می باشد که 

توسط نگارنده اول و با راهنمايی نگارنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبريز در حال انجام است.

Light Dignity in Ayat al-Nur; Qualitative principles 
of (natural) light  based on Quranic texts for appli-
cation in contemporary Religion spaces
Abstract
Manifestation of metaphysics is based on the physics of light, it is the main 
axis of the aesthetics of Islamic architecture in the spirituality and meaning. 
The traditional architecture in the light of Islamic culture and a symbol of the 
divine unity of God and is therefore a special place in the architecture of reli-
gious spaces, such as spaces, particularly mosques. Sacred art is art in which 
the presence of this right, and see to it that the human spark, remember God 
and Islam’s sacred architecture more than anything there is in the mosque at 
Epiphany. Nowadays, contemporary in mosques to less light as an element 
of identity section note. The purpose of writing this article is to identify the 
properties of the (natural) light quality based on Quranic texts in order to fulfill 
the disclosure of spiritual space. Verse 35 of Surah Noor(Ayat al-Nur), light 
verse of the Quran is the most complete understanding of it, depends on under-
standing individual words and then sentences the combination of concepts and 
verses, so getting to and interpretation of the verse without such knowledge, 
problem. So the author based on interpretations by Islamic philosophers of the 
verse and the verse implied senses of components, quality characteristics of 
(natural) light is the extract.The method used in this research is descriptive and 
analytical reasoning techniques. The main findings of the research, extraction 
seven principles relating to the quality of light (natural) light is the ayah. These 
principles include: The principle of the universe, the principle of hierarchy, the 
principle of Justice, the rejection of the principle of the matter, the principle of 
motion and the principle of continuity, stability and order and the principle of 
mystery. Obviously, the quality of (natural) light  in the worship space, both 
objective and subjective concepts in space and the sense of spirituality (The 
appearance of the backend) awarded by audiences and ultimately increase will 
lead to the holy place.
Key words: (natural) Light, Ayat al-Nur, quality of light, Religion space. 
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1. مقدمه
»انگیـزۀ روی آوردن بـه سـوی نـور در هنگام پرسـتش 
خداوند در اديان مختلف وجود داشـته و دارد. در اسـلام 
و جهان بینـی اسـلامی نیـز نـور روز از جايـگاه ويـژه و 
ارزشـمندی برخـوردار بـوده اسـت. از اينـرو هنرمندان 
اسـلامی همـواره کوشـیده اند تـا در آنچـه می آفريننـد 
از نـور بـه عنـوان نمـاد و مظهـری کـه به وحـدت الهی 
نزديـک اسـت، حداکثر بهره را ببرنـد. فضاهای معماری 
ايرانـی نیز همـواره آکنده از جلوه هـای بصری و معنوی 
نـور بـوده که تجلی ايـن جنبه های معنـوی و تزئینی را 
می تـوان در معمـاری مسـاجد بـه عنوان شـاخص ترين 
بناهـای اسـلامی به خوبـی مشـاهده کـرد« )بمانیان و 

نیکـودل، 1393، ص 61(.
بـا وقـوع انقـلاب صنعتـی، رواج تفکـر مـدرن و جهانی 
بنیادينـی  دگرگونی هـای  مدرنیزاسـیون،  ابـزار  شـدن 
در زندگـی بشـر بـه وقوع پیوسـت. پیشـرفت فنـاوری، 
تنـوع محصـولات و فرآورده هـای مـدرن و در نهايـت 
توسـعه اصـول جهانـی معمـاری مـدرن باعـث ايجـاد 
تحولاتـی در عالـم معمـاری گشـت کـه برخـی از آن 
تغییـرات جبران ناپذيـر بـه نظر می رسـد. نگاهـی گذرا 
بـه معمـاری ايران در صد سـال گذشـته نماينگر حذف 
و يـا ناکارآمد انگاشـته شـدن عناصر فضاهـای معماری 
بوده اسـت که در طـول قرنها، حضوری پايدار داشـتند. 
عناصـری کـه نـه تنهـا جنبه هـای عملکـردی معماری 
را اعتـلاء می بخشـیدند بلکـه بـا همسـازی بـا شـرايط 
اقلیمـی منطقـه، نوعـی معنويـت خـاص بـرای فضـای 
معمـاری فراهـم می نمودنـد. امـروزه نگـرش کمیتـي و 
ناديـده گرفتـه شـدن جنبه هـاي معنايـي در طراحـي 
اغلـب فضاها موجب گشـته تا طراحي نـور به تأمین نور 
مـورد نیـاز بـراي فعالیت هـاي فیزيکي تقلیـل يابد. اين 
امـر موجـب از بین رفتن آثـار روح بخش نـور در فضای 
عبـادی و نیـاز به اسـتفاده هرچـه بیشـتر از انرژی های 
الکتريکی شـده اسـت. امروزه معماران بـرای بکارگیری 
جلوه هـای اثرگـذار و کیفـی نـور وابسـته بـه تجهیزات 
نـور مصنوعی شـده اند فـارغ از آنکه هنـر بکار گیری نور 
طبیعـی اثـرات ماندگار کیفـی و کمی بی شـماری دارد 

کـه در تاريـخ معمـاری غنی ايـران به شـیوه ای خلاقانه 
توسـط معماران با ذوق و آگاه ايرانی به کار رفته اسـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه؛ بواسـطه نـور تصاويـر عینی و 
ذهنـی از دنیـای اطـراف در ذهـن ما شـکل می گیرد و 
فضـای ادراکـی تنهـا از طريـق دريافت کیفیـات فضای 
واقعـی تصويـر می شـود. ناگفتـه پیداسـت کـه فضـای 
ادراکـی بـا فضـای واقعی يکی نیسـت. و تصويـر ذهنی 
از فضـا نتیجـه نهايی اسـت کـه در نتیجـه ادراک روی 
داده اسـت. کیفیـت فضـا ، چونـی و چگونگی فضاسـت 
کـه تأثیـر عاطفـی خاصـی بـر انسـان می گـذارد. و اين 
کیفیـت از ويژگیهـای بالقـوه آن منتـج می شـود کـه با 
حلـول نـور بـه فعـل در می آينـد. بـه سـخن بهتـر، نور 
بـا خصوصیـات  کیفـی خـود عامـل اساسـی در تبديل 
فضـای عبـادی بـه مـکان مقـدس می باشـد. بـر ايـن 
اسـاس، نگارنـده در پژوهـش حاضـر بر اسـاس تفاسـیر 
صـورت گرفتـه در مورد »نور« و »آيـه نور« خصوصیات 
کیفـی نـور را اسـتخراج نمـوده، تـا بـا معرفی آنهـا، در 
اساسـی  قدم هـای  مسـاجد  فضايـی  کیفیـت  بهبـود 

شود.  برداشـته 
2. پیشینه بحث

بحث نور در يونان در دوره پیش از سـقراط در انديشـه 
امپدوکلـس )هومـن، 1381، ص 94( و پارمنیـدس و 
دردوره هـاي پس از سـقراط، در انديشـه هاي افلاطون 
و ديگـران مطـرح شـده اسـت. در آيیـن مسـیح)ع( نیز 
کتـاب مقـدس بـا سـخن دربـاره آفرينـش نـور آغـاز 
می شـود )کتـاب مقـدس، 1362، ص1 (. در دوره پـس 
از ظهـور ديـن مسـیحیت نیـز اشـاراتي از سـوي برخي 
متفکـران چون اسـپینوزا، )اسـپینوزا، 1364، ص 114( 

بـه اين موضوع شـده اسـت.
در ايـران پیش از اسـلام نـور در آيین زرتشـتي جايگاه 
ويـژه اي داشـته اسـت )میرفخرايـی، 1383، ص 22(. 
اسـاس ديـن مانـي نیـز بـر دو اصـل خیر و شـرّ يـا نور 
ص37(.   ،1335 )تقـی زاده،  اسـت  اسـتوار  ظلمـت  و 
دربـاره طـرح ايـن موضـوع در اسـلام مـي تـوان گفـت 
وجـود سـوره اي بـه نـام »نـور« در قـران و نیـز آيـه ای 
بـه نـام »نـور« در اين سـوره، همچنین چهل و سـه بار 
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تکـرار ايـن واژه در آيـات مختلـف بیانگـر اهمیـت ايـن 
بحـث مي باشـد. پـس از نـزول قـرآن نیز که مفسـران 
بـه تفسـیر آيات قـرآن بـه روش هـاي مختلـف روايي، 
عرفانـي، اجتهـادي، فلسـفي، کلامـي پرداختنـد برخي 
مفسـران مانند علامـه طباطبايي، فخـر رازي، ملاصدرا 
مباحـث مفصـل و مبسـوطي دربـاره اين موضـوع ارائه 
کـرده انـد و بزرگانـي چـون ابوحامـد غزالي، ابن سـینا 
علـي رغـم نپرداختـن به تفسـیر کل قـرآن، از توجه به 
آيـه مبارکـه نـور غافل نمانده و رسـاله هايي در تفسـیر 
ايـن آيـه مبارکـه تألیف کرده انـد که اين مطلـب بیانگر 
اهمیـت ايـن آيـه و مباحـث مربـوط بـه آن مي باشـد. 
برخـي متفکـران ديگـر همچـون شـیخ اشـراق فلسـفه 

خـود را بـر نـور و ظلمـت بنـا نهاده  اند.
3. فرآيند پژوهش

3.1. هـدف پژوهش:  هـدف از اين پژوهـش، معرفی 
خصوصیـات کیفـی نور)طبیعی( بر اسـاس متون قرآنی 
جهـت کاربسـت در معمـاری معاصـر فضاهـای عبادی 

می باشـد.
چـه  بـا  )طبیعـی(  نـور  پژوهـش:  سـوال   .3.2
خصوصیـات کیفـی، مشـخصات فضـای عبـادی را بـه 
يـک مـکان معنوی تغییـر داده و حس مـکان مقدس را 

مـی آورد؟ بوجـود 

3.3. روش پژوهـش: روش تحقیـق مـورد اسـتفاده، 
اسـتدلال منطقـی بـا تکیه بـر تکنیک هـای توصیفی و 

تحلیلـی خواهـد بود. 
4. ادبیات موضوع

4.1. مفهوم لغوی نور
طلـوع خورشـید بـا پراکنـده شـدن اشـعه هايی همـراه 
اسـت کـه مجمـوع آنها نـور نامیده می شـود. نـور يعنی 
روشـنايی يـا شـعاع روشـنی، کیفیتـی کـه خـودش 
پیـدا، آشـکار و روشـن اسـت و اشـیاء ديگـر را روشـن 
و پیـدا می کنـد. نـور، متـرادف ضیـاء، ضوء و روشـنايی 
اسـت. در لغـت و اصطـلاح علـوم، نـور و ضـوء اندکـی 
متفاوتنـد. ضـوء، »نور ذاتی شـی« و کیفیتی اسـت که 
کمـال بالـذات شـی شـفاف از آن جهـت کـه آن شـی 
شـفاف اسـت محسـوب می شـود. اما نـور، از غیـر خود 
مسـتفاد شـده و کیفیتی اسـت که جسـم غیرشفاف از 
آن بهره مند شـده و شـفاف بالفعـل می گردد)نوربخش، 
1384، ص7(. مغهـوم نـور در فرهنـگ لغـات دهخـدا، 
عمیـد، معیـن و فرهنـگ واژگان مصـوب فرهنگسـتان 
زبـان و ادب فارسـی بـه شـرح ذيـل در جـدول شـماره 

)1( آمـده اسـت:

مفهوممنبع

1-روشـنائی. 2- روشـنی هرچه باشـد، يا شـعاع روشـنی. 3- ضیاء، سـنا، ضوء، شید، دهخدا)1377(
فـروغ. 4- کیفیتـی کـه بوسـیله حس بینائی درک می شـود و به وسـاطت آن اشـیاء 

می شـود.  ديده 
ديـدن. عمید)1379( توانايـی   -2 آفتـاب.  نـور  چـراغ،  نـور  فـروز:  فـروغ؛  تابـش؛  1-روشـنايی؛ 

رونـق.  -4 کريـم.  قـرآن  سـورۀ  3-بیسـت وچهارمین 
1 - روشـنايی، فـروغ. 2- شـعاع. 3- قـدرت ديد، سـو. 4- سـورۀ بیسـت و چهـارم از معین)1379(

قـرآن کريـم. 5 - رونـق، جلوه.
فرهنگ واژگان مصوب 
فرهنگستان )1376 

تا1385(

گسـتره ای از طیـف الکترومغناطیسـی کـه چشـم آن را می بیند؛ گاهـی اين اصطلاح 
بـرای تابش هـای فروسـرخ و فرابنفـش نیز بـه کار می رود.

جدول 1. مفهوم نور در فرهنگ لغات )بر اساس پردازش اطلاعات نگارنده(.
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4.2.جايـگاه نـور در فرهنـگ و معمـاری ايرانـی 
اسـلامی

بنیـاد هسـتی و بزرگتريـن حقیقـت عالـم را در نـور 
میتـوان يافـت. حضـور نـور در آثـار معمـاری، در طول 
دوره هـای مختلـف تاريخـی )پیـش از اسـلام و پـس از 
ورود آن بـه ايـران( چـه از جنبـه عملکـردی نـور کـه 
عاملـی بـرای روشـنايی و حیات بخشـی در فعالیت های 
روزانـه بوده اسـت و چه از جهـت اهمیت آن در مباحث 
اعتقـادی اديـان، همواره مـورد توجه و اسـتفاده فراوان 
بـوده اسـت. قرنهاسـت کـه عارفـان در سـتايش نـور 
در مقـام جوهـری معنـوی سـرودها خوانـده و شـعرها 
سـروده اند. انگیـزه روی کـردن به سـوی نـور و فروغ در 
هنـگام پرسـتش خداوند در آيین زردشـتی به روشـنی 
در اين سـخن آشوزردشـت هويداسـت: »چـون خداوند 
يـا نـور کل بـه ديـده ظاهـری ما ديـده نمی شـود، پس 
بايـد بـا ديـده ظاهربیـن رو بـه سـوی انـوار صـوری يا 
ظاهـری نمـوده و از ايـن راه وجـدان معنـی بیـن را بـه 
سـوی نـور معنـوی يعنـی اهورا مـزدا راهنمايـی کـرد« 

)اوشـیدری، 1379، ص25(.
فرهنـگ اسـلام، مفهـوم اصیلـی از نـور ارايـه می دهـد 
کـه بـا تاويـل عالمانـه و در سـايه ژرف نگـری قابلیـت 
رمز گشـايی دارد. واژه نـور و متعلقـات آن چهل و نـه بـار 
در قـرآن ذکـر شـده اسـت و در معانـی مختلفـی چون 
ايمـان، يقیـن، پاکـی، رحمـت، هدايت گـری، قداسـت، 
نـور عقـل کـه ظلمـت جهـل را ويـران می کنـد و ... 
آمـده اسـت. درآيـه 35 سـوره نـور، »الله نور السـموات 
و الارض... »کـه کامل تريـن آيـه نـوری قرآن محسـوب 
می شـود، مـراد از نـور، نوری اسـت که حقیقتاً اسـم نور 
بـه آن اطـلاق می شـود )سـهروردی، 1383، ص365(. 
نـوری حقیقی و بسـیط کـه اولاً به خودی خود روشـن 
اسـت. ثانیـاً، روشـنی بخش اسـت و غیر خود را آشـکار 
می کنـد يعنـی »الظاهـر بذاتـه و المظهـر لغیـره هـو 
النـور« )سـهروردی، 1375، ج2: صـص114-113(. از 
ايـن رو اطـلاق نـور بـه ذات مقـدس خداونـد، حقیقـی 
اسـت و بـه سـاير انوار، نـور مجـازی اطلاق می شـود؛ و 
بدين سـان اسـت کـه تجلـی ذات مقدس خداونـد، نور 

اسـت؛ زيـرا اگـر تجلـی، عَـرَض باشـد و بـر نـور اضافه 
شـده باشـد لازم می آيـد که نور فی نفسـه قابـل رويت 
نباشـد و خـود به وسـیله چیـز ديگر که فی نفسـه قابل 
رويـت اسـت، ديـده شـود )لاهـوری، 1380، ص100(. 
اولیـن جايـگاه تجلی هنـر ايرانی و اسـامی، در معماری 
مسـاجد اسـت که فضـا و مکانی بـرای ارتبـاط نورالنوار 
ص543(.   ،1390 عالی نسـب،  )بمانیـان،  می باشـد 
معماران در سـاختن مسـاجد که نماد معماری مذهبی 
به شـمار می رود علاوه بر اسـتفادۀ مـادی از نور، مفهوم 
نمـادی اعتقـادی آن را نیز لحاظ کرده اند )کشـمیری و 

ديگـران، 1392، ص 11(. 
4.3.نور در ديدگاه قرآن

مسـلمانان معتقدنـد کسـانی کـه بـه مرتبـه والايـی از 
آگاهـی معنوی رسـیده اند و حقیقـت را درک می کنند، 
سرشـار از نور آگاهی الهی هسـتند و آغوش آنها به روی 
دريافـت موهبت هـای عظیـم الهی باز اسـت. بـه عقیده 
مسـلمانان، نـور بـر اشـراق يافتگان می تابـد، حتـی اگر 
در فقـر مـادی به سـر برند. کسـانی که در نور هسـتند، 
غنـای  بـا  زيـرا  نمی شناسـند؛  را  درماندگـی  يـا  فقـر 
معنـوی و شـکوه الهـی آشـنا شـده اند. اسـاتید اشـراق 
يافتـه و پیامبـران خـدا هماننـد آيینـه ای هسـتند کـه 
مومنانـه نور خـدا را منعکس می کنند )باسـائو، 1385، 
ص 65(. اسـلام می گويد: »دين، نوری درخشـان اسـت 
کـه می توانـد از انسـان محافظـت کنـد. وقتـی کـه نور 
از بشـر پنهـان باشـد، در آرامـش و صلـح وقفـه ايجـاد 
می شـود. نـور در درون مـا پنهـان اسـت و هنگامـی که 
سـاکنان زمینـی نمی تواننـد ديـن را به عنـوان يک نور 
الهـی بداننـد و بـه آن احتـرام بگذارنـد، به طـور قطعی 
شکسـت می خورنـد. افـق جهـان، درخشـان از نورالنور 
يـا همـه نورها اسـت. امـا عموم بشـريت قادر بـه ديدن 
آن نیسـتند« )همـان، ص100(. در قـرآن کريـم، بـه 
کـرات از نور ياد شـده اسـت. جدول شـماره )2( اشـاره 
بـه آياتـی از قرآن کريـم دارد کـه در آنهـا به نور اشـاره 
شـده اسـت. از میـان آيـات مذکـور، عظیم تريـن آيـه 
قـرآن در مـورد نـور، آيه 35 سـوره نور اسـت. از ديدگاه 
مفسـران اسـلامی، آيـه فوق بیانگـر اين حقیقت اسـت 
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کـه »خـدای تعالـی دارای نوری عمومی اسـت که با آن 
آسـمان و زمین نورانی شـده اسـت و در نتیجه بوسـیله 
آن نـور در عالـم وجـود حقايـق ظهـور نموده اسـت که 
ظاهـر نبـوده و بايـد هم اين چنین باشـد. چـون ظهور 
هـر چیـز اگـر بـه وسـیله چیـز ديگری باشـد، بايـد آن 

وسـیله خودش بـه خودی خود ظاهر باشـد تـا ديگران 
را ظهـور دهـد و تنهـا چیزی کـه در عالم بـه ذات خود 
ظاهـر و بـرای غیر خـود مظهر باشـد، همان نور اسـت. 
پـس خـدای تعالـی نوری اسـت کـه آسـمان ها و زمین 
بـا اشـراق او بـر آنها ظهـور يافته انـد. همچنان کـه انوار 

برداشت متن آيه و ترجمهآيهسوره
مفهومی

ـوْرَاۀَ فیِهَـا هُـدًی ...؛ مـا تـورات را کـه در آن رهنمود و روشـنايی 44مائده إنِـَّا أنَزَلنَْـا التَّ
بـود، نـازل کرديم ...

نور معادل 
تورات

46مائده
قاً لمِا بیَْـنَ يدََيهِْ مِنَ التَّـوْراۀِ وَ ...؛  ...ِ وَ آتیَْنـاهُ الْنِجْیـلَ فیـهِ هُـديً وَ نـُورٌ وَ مُصَدِّ
... و او را انجیـل داديـم کـه در آن هدايـت و نـور بـود و آن نیـز تصديق کننده 

تـورات پیش از خـود و ...

نور معادل 
انجیل

16رعد
لُمَـاتُ وَالنُّورُ ...؛ ... بگو:  ... قُـلْ هَلْ يسَْـتَوِي الأعَْمَی وَالبَْصِیرُ أمَْ هَلْ تسَْـتَوِي الظُّ
آيـا چشـم نابینـا )ی جاهل( و ديـده بینا )ی عالم( يکسـان اسـت؟ يا ظلمات 

)شـرک و بت پرسـتی( با نور )معرفت و خدا پرسـتی( مسـاوی اسـت؟ ...

نور به معنای 
بینايی و 
روشنايی

32توبه
ُ إلِاَّ أنَ يتُِـمَّ نـُورَهُ وَ لـَوْ کَـرِهَ  ِ بأَِفْوَاهِهِـمْ وَ يأَْبـیَ اللهَّ يرُِيـدُونَ أنَ يطُْفُـواْ نـُورَ اللهَّ
الکَْفِـرُونَ؛ می خواهنـد نـور خـدا را بـا دهـان خـود خامـوش کننـد، و خدا جز 
بـه کمـال  رسـاندن نـور خـود نمی خواهـد. هر چنـد کافـران را خـوش نیايد.

نور به معنای 
قرآن

8تغابن
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِیـرٌ؛ پس، به خدا  ذِي أنَزَْلنَْـا وَاللهَّ ِ وَرَسُـولهِِ وَالنُّورِ الّـَ فَآمِنُـوا بـِاللهَّ
و رسـولش و نـوری )کتـاب آسـمانی قـرآن( که نـازل کرديـم، ايمـان آوريد و 

بدانیـد کـه خداونـد بـه آنچه عمـل می کنید آگاه اسـت.

نور به معنای 
پیامبر

نور به معنای واشرقت الارض بنور ربها ...؛ و زمین به نور پروردگارش روشنی يافت ...69زمر
راه راست

9حديد
لُماتِ إلِـَي النُّورِ  ذي ينَُـزِّلُ عَلي  عَبْـدِهِ آيـاتٍ بیَِّنـاتٍ لیُِخْرِجَکُمْ مِـنَ الظُّ هُـوَ الّـَ
...؛ اوسـت کـه بـر بنـده خود همـواره آيات و دلايل روشـنی فرو می فرسـتد تا 

شـما را از تاريکی هـا به سـوی نـور )هدايت( بیـرون آورد ...

نور به معنای 
راهنما و رهبر

19حديد

ِّهِـمْ  ـهَداءُ عِنْـدَ رَب دّيقُـونَ وَالشُّ وَالَّذيـنَ آمَنُـوا بـِاللهِ وَ رُسُـلهِِ اوُلئِـکَ هُـمْ الصِّ
لهَُـمْ اجَْرُهُـمْ وَ نوُرُهُـمْ؛ کسـاني کـه بـه خـدا و رسـولان او ايمـان آوردنـد، 
آنهـا »صديقیـن« )بسـیار راسـتگويان و تصديـق کننـدگان( و گواهـان نـزد 

پروردگارشـان هسـتند، بـراي آنهـا اسـت پاداششـان و نورشـان.

نور به معنای 
اجر و پاداش

ـمْسَ ضِیَـاء وَالقَْمَـرَ نـُوراً ...؛ خـدا اسـت که خورشـید را 5يونس ذِي جَعَـلَ الشَّ هُـوَ الّـَ
نور حسیدرخشـان و مـاه را تابـان گردانـده اسـت ...

جدول 2. مفهوم نور در تعدادی از آيات قرآنی )بر اساس پردازش اطلاعات توسط نگارنده(
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حسـی نیـز اينگونـه هسـتند، يعنـی خـود آنهـا ظاهـر 
هسـتند و بـا تابیـدن بـه اجسـام ظلمانـی و کـدر آنهـا 
را روشـن می کننـد. بـا ايـن تفاوت کـه ظهور اشـیاء به 
نـور الهـی عیـن وجـود يافتـن آنهـا اسـت. ولـی ظهور 
اجسـام کثیـف بوسـیله انوار حسـی، غیر اصـل وجودی 

آنهـا اسـت« )طباطبايـی، 1370، ج 15: ص170(. 
تاکیـد بر نسـبت میـان وجود و نـور به ويژه در تفسـیر 
آيـه نـور آن هـم از سـوی يکـی از بزرگتريـن مفسـران 
معاصـر، تايیـدی بر ايـن همانندی اسـت: »نـور عبارت 
اسـت از چیـزی کـه ظاهـر بالـذات و مظهر غیر اسـت، 
مظهـر اجسـام قابـل ديـدن. و چـون وجود هسـتی هر 
چیـزی باعـث ظهـور آن چیز بـرای ديگران اسـت، پس 
مصـداق تـام نـور همـان وجـود اسـت و از سـوی ديگر 
چـون موجـودات امکانـی وجودشـان بـه ايجـاد خدای 
تعالـی اسـت پس خدای تعالـی کامل ترين مصـداق نور 
می باشـد. اوسـت کـه ظاهـر بالـذات و مظهـر ماسـوای 
ظهـور  او  وسـیله  بـه  وجـودی  هـر  و  اسـت  خويـش 
می يابـد و موجود می شـود. پـس خدای سـبحان نوری 
اسـت که بوسـیله او آسـمان ها و زمین ظهور يافته اند« 
)همـان، ص172(. امـا آيه 35 سـوره نور نـه تنها به اين 
دلیـل کـه کاملترين آيه نوری قرآن اسـت، مـورد توجه 
مـا اسـت، بلکـه وجـود تعابیـری چـون »مثل نـوره« و 

نیز تشـبیهاتی چون »مشـکاه«، »زجاجـه« و »کوکب« 
خـود محکم تريـن دلیـل بـر اثبات عالـم مثـال و وجود 

حقیقـی نـور در مراتب خويش اسـت. 
5. نور  و آيه نور در ديدگاه فلاسفه اسلامی

پـس از سايه گسـتری ديـن اسـلام بـر سـرزمینی بـه 
گسـتردگی آسـیای مرکـزی تـا سلسـله جبـال پیرنـه، 
مراکـزی علمـی ماننـد حـوزه علمـی اسـکندريه که در 
ايـن بخـش از جهـان متمـدن آن روزگار قـرار داشـت، 
توجـه مسـلمانان را به خـود جلب کرد و باعث شـد که 
متفکـران اسـلامی به ترجمه کتابهای علمـی از زبانهای 
سـريانی، يونانـی و پهلـوی بـه زبـان عربـی بپردازنـد. 
توجـه اساسـی مسـلمانان بـه ترجمـه علـوم و فنـون از 
میانـه قـرن دوم هجـری آغاز شـد و در سـالهای پايانی 
قـرن چهـارم به اوج خود رسـید. در اين مـدت کتابهای 
بسـیاری در دانشـهای گوناگون همانند فلسـفه، منطق، 
طبیعیـات و رياضیـات ترجمـه شـد. مسـلمانان در اين 
برهـه کـه عصـر ترجمه(نهضـت ترجمـه( نـام گرفـت 
بـه جـذب کلیـه اندوخته هـای فرهنگـی کـه پیـش از 
اسـلام در شـرق و غرب وجود داشـت، همت گماشـتند 
و آن را بـا تعالیـم ديـن خويـش پیونـد دادنـد. فلسـفه 
اسـلامی نیـز ماننـد سـاير نحله هـای فکـری اسـلامی 
محصـول حـوزه معرفـت دينـی اسـت. قـرآن کريـم به 

35نور

ـماواتِ وَ الْأرَْضِ مَثَـلُ نـُورِهِ کَمِشْـکاۀٍ فیهـا مِصْبـاحٌ المِْصْبـاحُ فـي   ُ نـُورُ السَّ اللهَّ
رَۀٍ مُبارَکَةٍ زَيتُْونةٍَ لا شَـرْقیَِّةٍ  َّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَـجَ زُجاجَـةٍ الزُّجاجَـةُ کَأنَ
 ُ وَ لا غَرْبیَِّـةٍ يـَکادُ زَيتُْهـا يضُـي ءُ وَ لـَوْ لمَْ تمَْسَسْـهُ نـارٌ نوُرٌ عَلـي  نوُرٍ يهَْـدِي اللهَّ
ُ بـِکُلِّ شَـيْ ءٍ عَلیـمٌ؛ خـدا  ُ الْأمَْثـالَ للِنَّـاسِ وَ اللهَّ لنُِـورِهِ مَـنْ يشَـاءُ وَ يضَْـرِبُ اللهَّ
نـور آسـمانها و زمیـن اسـت مثـال نـور او همچـون محفظـه ای اسـت کـه در 
آن چراغـی باشـد، و چـراغ در شیشـه ای اسـت، شیشـه ای چـون يـک سـتاره 
درخشـان کـه آن چراغ بـا روغن زيتی صـاف و زلال باشـد از درخت پر برکت 
زيتـون که نه شـرقی اسـت و نه غربـی گرفته شـده، در نتیجـه آنچنان صافی 
و زلال اسـت کـه نزديـک اسـت خـود بـه خـود محتـرق شـود، اگر چـه آتش 
هـم بـه آن نرسـیده باشـد، چنین چراغـی نورش دو چنـدان و نـوری فوق نور 
اسـت، خـدا هـر کـس را کـه بخواهد بـه نور خويـش هدايـت می کنـد و خدا 

ايـن مثلهـا را بـرای مـردم می زنـد و او بـه هرچیزی داناسـت.

نـور بـه معنای 
ا خد
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عنـوان يکـی از منابـع الهـام فلسـفه اسـلامی، بـه رغم 
گمـان برخـی از متفکـران غربـی هسـته مرکـزی تفکر 
مابعدالطبیعی فلاسـفه و مشـحون از مسـائلی است که 
مـورد توجـه مشـترک ديـن و فلسـفه می باشـد. از اين 
رو در پـی تعارضـی کـه بیـن آرای فلسـفی خـردورزان 
يونـان بـا متـون دينـی به وجـود آمـده بود، فیلسـوفان 
مسـلمان کوشـیدند تـا بـه فهـم متون نايـل آينـد و از 
ايـن طريـق میان فلسـفه و دين همسـويی ايجاد کنند. 
شـايان توضیح اسـت که بسـیاری از متکلمان در تبیین 
و تفسـیر متـون دينـی به ظواهـر قرآن تمسـک کردند 
و بـرای عقـل هیچ مدخلیتی در تفسـیر آيـات و تبیین 
مبانـی معرفتـی ايمـان قائـل نشـدند. اين گـروه که به 

ظاهرگرايـان معروف انـد، در تفسـیر مفاهیمـی چـون: 
عـرش، کرسـی، صـراط، لـوح و قلـم به معنـای ظاهری 
آنهـا اکتفـا نمـوده، فهـم ظاهر قـرآن را به عنـوان يگانه 
راه حقیقـی تصـور کردنـد. در مقابـل اينـان معتزلـه 
بودنـد کـه بـه حجیـت عقـل اعتقـاد داشـتند و هر جا 
آيـات قـرآن را مخالـف عقـل می ديدنـد آن را به کمک 
عقـل تأويـل می کردنـد. اشـاعره نیـز رويکرد سـومی را 
پیـش گرفتنـد. آنان هر چنـد عقل را انـکار نمی کردند، 
ولـی در مقابـل ايمـان، قائـل به حجیـت عقـل نبودند. 
فلسـفه اسـلامی در تقابـل میـان ايـن سـه رويکـرد به 
وجـود آمـد. البتـه ايـن رويکـرد چهـارم بیشـتر وامدار 
مذهـب تشـیع اسـت. شـايد به همیـن خاطر دانشـیان 

ملاصدراسهروردیغزالیابن سینا

نسبت میان نور و خداوند

خداوند حد 
اعلی و اتم و 
اکمل نور و 
کمال مطلق 

است.

منبع تمام 
نورها 
خداست.

نور مطلق خداست و نزديکی به 
نورالانوار موجب افزايش قدرت 

حضور می شود.

نور حقیقي 
همانا 
خداست.

تاويل مثال 
های نوری 

آيه نور

عقل مشکات
پدر حضرت محمد)ص(، مبدع، نور روح حساسهیولانی

عالم اجسامارشاد

عقل بالملکه، زجاجه
عرشچشمروح خیالینفس

-نور-عقل فعالنار

قوه قدسیه، زيت
عالم ارواح --حدس

نفسانی
----فتیله

روح عقلیعقل بالفعلمصباح
ايمان حضرت محمد)ص(، علم، 

دل، عقل تاريک که با قرآن روشن 
می شود

روح اعظم

روح قدسی عقل مستفادنور
-امام، خلیفه خدا روی زمیننبوی

قوه تفکر، درخت موسی، درخت روح فکریفکردرخت
هیولای کلیزيتون

جدول 3. نور و تاويل مثال های نوری آيه نور از ديدگاه فلاسفه اسلامی )بر اساس پردازش اطلاعات توسط نگارنده(
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شـیعه توجـه خاصـی بـه فلسـفه ابـراز نموده انـد؛ چـه 
اينکـه مذهـب تشـیع در میان مذاهب اسـلامی بیشـتر 
مبتنـی بـر تعقـل و خـردورزی بـوده اسـت. بنابرايـن 
شـیعی  مسـلمان  فیلسـوفان  کـه  می نمـود  طبیعـی 
کوشـش بیشـتری در سـازش میان دين و فلسفه کرده 
باشـند که کنـدی )185-260ق( در آغـاز آن قرار دارد 
و ابن سـینا آن را بـه اوج خـود رسـاند و سـرانجام بـه 
دسـت توانـای مرحـوم صدرالمتألهیـن بـه بار نشسـت. 
فیلسـوفان مسـلمان راه آشـتی بیـن ديـن و فلسـفه را 
در تفسـیر فلسـفی قرآن می جسـتند. تفسـیر فلسـفی 
قـرآن چنـان کـه در روش تفسـیری هر يک از فلاسـفه 
خواهـد آمـد درصـدد دريافت صـورت اصلـی و حقیقی 
آيـات الهـی اسـت. سـعی و تـلاش فیلسـوفان رهیابـی 
به شـناخت حقیقت پديده هاسـت. فیلسـوف به وسـیله 
پديده هايـی  و  مفاهیـم  حقیقت يابـی  درصـدد  تأويـل 
اسـت که بـر روی پـرده حقیقـت ظاهرنمايـی می کند. 
فیلسـوف می کوشـد ايـن پرده را بـا تأويل بـه کنار بزند 
و قسـمت ناپیـدای آن را هويدا سـازد؛ امـا اينکه در اين 
راه چـه انـدازه کامیـاب و پیـروز بـوده و توانسـته اند به 
توفیـق میـان دين و فلسـفه نايل آيند، بحث مسـتقلی 
را می طلبـد کـه از حوصلـه ايـن مختصـر خارج اسـت. 
ايـن بخـش از جسـتار حاضـر، نگاهـی جامـع بـه فهـم 
فیلسـوفان مسـلمان از آيـه نـور دارد تـا در پرتـو آن، 
دسـتاوردی از مذهب تفسـیری اينان را نیـز بیان کرده 
باشـد. لـذا در دو بخش نسـبت نور به خداونـد و منظور 
از مثالهـای آيـه نـور بـه توصیـف و تحلیـل نظـرگاه هر 

يـک از آنـان در جـدول )3( پرداختـه ايم
6. معرفی اصول کیفی نور بر اساس آيه نور

 بـر اسـاس تاويل هـای صـورت گرفته توسـط مفسـران 
اسـلامی از يـک طرف و ادبیات تحقیـق؛ نگارنده اصولی 
را از متـن آيـه نـور اسـتخراج نمـوده اسـت کـه همـان 
اصـول پايدار حضـور کیفی نور در معمـاری قديم ايران 
اسـت، کـه در ذيـل بـه آنهـا اشـاره می شـود. بـا توجـه 
بـه اينکـه قـرآن وابسـته بـه مـکان و زمـان نیسـت لذا 
ايـن احـکام مسـتخرج نیـز قابلیـت تعمیـم پذيـری در 
هـر زمـان و مکانـی را دارد و به بکار بسـتن ايـن الگوها 

می توانـد مشـخصات  فضـا را کیفـی کـرده و آن را بـه 
يـک مـکان مقـدس  هويـت دار جهـت انجـام فرايـض 
دينـی مبـدل سـاخت. نگارنـده آيـه نـور را بـه هفـت 
قسـمت، جزء بندی نموده و بر اسـاس مفاهیم مسـتتر 
در آنهـا، اصـل صـادر شـده از آنهـا را بیان نموده اسـت 

کـه به قـرار زيـر می باشـند:
ـموَاتِ وَالارْضِ«؛ اصل هسـتی  • اصـل اول: »اللهُّ نوُرُ السَّ

بخشـی مبتنی بـر اصل يگانگـی وجود.
مِصْبَـاحٌ  فیهَـا  کَمِشْـکوۀٍ  نـُورِهِ  مَثَـلُ   « دوم:  اصـل   •
«؛  َّهَـا کَوْکَـبٌ دُرِّیٌّ المِْصْبَـاحُ فـی زُجَاجَـةٍ الزُّجَاجَـةُ کَانَ
اصـل سلسـله مراتـب بـودن نـور مبتنـی بـر جمیـل و 

جـلال.
زَيتُْونـَةٍ  مُبَارَکَـةٍ  شَـجَرَۀٍ  مِـنْ  يوُقَـدُ  • اصـل سـوم: » 
و  عدالت)بی جهتـی  اصـل  غَرْبیَِّـةٍ«؛  لاَ  وَ  شَـرْقیَِّةٍ  لاَ 

) همه جهتـی
• اصـل چهـارم: »يـَکَادُ زَيتُْهَـا يضُیـآءُ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْـهُ 

نـَارٌ«؛ اصـل نفـی ماده.
• اصل پنجم: » نوُرٌ عَلی نوُرٍ«؛ اصل استمرار و تداوم.

• اصـل ششـم: »يهَْـدِی اللهُّ لنُِـورِهِ مَـنْ يشََـآءُ«؛ اصـل 
حرکـت و جهـت.

• اصـل هفتـم: » وَ يضَْرِبُ اللهُّ الامَْثَـالَ للِنَّاسِ وَ اللهُّ بکُِلِّ 
شَـیْ ءٍ عَلیمٌ«؛ اصل آيتی.

اصـل  وَالارْضِ«؛  ـموَاتِ  السَّ نـُورُ  »اللهُّ  اول:  اصـل   .6.1
هسـتی بخشـی مبتنـی بـر يگانگـی وجـود الهـی

خـدا روشـنگر هسـتي اسـت. چـرا کـه خداوند بـا پرتو 
لطـف خـود جهان را از نیسـتي به هسـتي آورده اسـت 
و آن را پديـدار کـرده اسـت. هسـتی، فیـض خداونـد و 
پرتـوی از نـور اوسـت، قـوام و بقـای هسـتی از اوسـت. 
ايرانـی، رابطـه رمزآمیـز تعريـف  در سراسـر حکمـت 
مبـداء هسـتی بخـش بـه واسـطه نـور به معنی هسـت 
شـدن و موجـود بـودن به واسـطه بود و وجودی اسـت 
کـه بـا نـور تعريف و شـناخته شـده اسـت. حضـور نور 
در اثـر معمـاری وجـود را تداعـی می کنـد و وجـود نور 
علـت موجوديـت را نشـان می دهـد. از ايـن رو موجـود 
کـه -در اينجـا معمـاری اسـت- هسـتی اش وابسـته به 
نـور اسـت، نور را کـه علاوه بـر پديداری کالبد مسـبب 
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پديـداری اسـاس حقیقـت آن می شـود، حقیقتـی کـه 
ورای کالبـد وجـود دارد. نـور بـا حضـور خـود وجـود را 
معنـا می بخشـد و از ايـن رو کالبـد معمـاری را با وجود 
حضـور کیفی خـود زنـده می کنـد. اصل هسـتی بخش 
مبتنـی بـر يگانگـی وجـود الهـی می باشـد و ظهـور آن 
مسـتلزم حضـور تاريکـی در فضاسـت)جدول4(.  از اين 
رو نـور در ايـن مقـام » هسـتی بخـش معمـاری« و بـه 
سـخن ديگـر نـور جـان معمـاری تلقـی می شـود. بـه 

بهتر: عبـارت 
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
پیدايی اثر را سـبب می شـود و موجوديـت آن را تعريف 

؛ می کند
• نـور در ايـن تعبیـر جان معماری اسـت بـه اين دلیل 
کـه حقیقـت مکان بر پايه نـور و مفاهیم وابسـته به آن 

تعريف می شـود؛
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
معمـاری را واجـد باطنـی کـرده اسـت کـه محتـوای 

بیانگـری اسـتعلايی را در خـود جـای می دهـد؛
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
معمـاری همچـون هر کنش ديگـر در جوامع سـنتی و 
آيینـی، تمثیلـی از موجوديتی)وجـودی( اسـت کـه به 
واسـطه گونـه ای از حضور نور پديدار می شـود و پیدايی 

خـود را مديون آن اسـت.
6.2. اصـل دوم: » مَثَـلُ نـُورِهِ کَمِشْـکوۀٍ فیهَـا مِصْبَـاحٌ 
«؛  َّهَـا کَوْکَـبٌ دُرِّیٌّ المِْصْبَـاحُ فـی زُجَاجَـةٍ الزُّجَاجَـةُ کَانَ

اصـل سلسـله مراتـب بـودن نـور مبتنـی بـر جمیـل و 
ل جلا

در ايـن مثـال، خداونـد خـود را به )مصبـاح( و جهان را 
به )مِشـکاۀ( تشـبیه فرموده اسـت و مرادش از )زُجاجَة( 
پـرده اي اسـت که خداوند خويشـتن را در فراسـوي آن 
از چشـم خلائـق پنهـان کـرده اسـت. ولـي ايـن پـرده 
نـه تنهـا نهـان نمـي دارد، بلکـه بـر شـدت ظهـور نیـز 
مي افزايـد. نقـش زجاجـه در اينجـا بـه عنـوان تعديـل 
کننـده و پخـش کننـده نـور اسـت. مصبـاح کـه در 
عرفـان و حکمت نوری کور کننده اسـت و دارای شـدت 
بیشـتری می باشـد توسـط زجاجه در فضا پخش شـده 
و بديـن وسـیله تلطیـف می گـردد و انسـان بـا آن انس 
بیشـتری پیـدا می کنـد. علامـه طباطبايـی نیـز چنین 
می فرمايـد: »تشـبیه زجاجه بـه کوکـب دری، از جهت 
ازدياد روشـنايی نور مصباح اسـت و شـفافیتی که براثر 
ترکیـب بـا زجاجـه پیدا نموده اسـت، کـه درآن صورت 
شـعله، آرامـش بیشـتری يافتـه و بـر اثـر امـواج هـوا و 
وزيـدن بـاد، اضطـراب پیـدا نمی کنـد، بـا ايـن وصـف، 
زجاجة همچـون کوکب درّی می درخشـد«)طباطبائی، 
1370، ج15/ص123(. در نتیجـه لازم اسـت که نور به 
صـورت سلسـله مراتب و تعديل شـده وارد فضـا گردد. 
شـدت های متفـاوت نـوری، کیفیاتـی متفاوتـی را خلق 
می کنـد کـه بـدان طريـق می تـوان بـرای هـر فضـا بـا 
مشـخصه خاص، نور ويـژه ای را تعريف نمـود.  ملاصدرا 
در حکمت متعالیـه، حقیقت وجود را واقعیتي ذومراتب 

جدول 4. اصل اول؛ اصل هستی بخشی مبتنی بر يگانگی وجود الهی

                      مسجد جامع ورامین                    مسجد حکیم اصفهان
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و تشـکیکي می دانـد کـه از وجـود بي نهايـت شـديد 
شـروع می شـود و تـا ضعیف تريـن وجـود يعنـي وجود 
هیـولا و مـادۀ نخسـتین امتـداد مي يابـد. تشـکیک در 
اصطلاح فلسـفه البته بر اسـاس تفسـیری کـه ملاصدرا 
از حقیقـت خارجـی دارد بـه اين معنا اسـت کـه وجود 
-کـه يـک حقیقت واحـد اسـت- دارای مراتب مختلفی 
اسـت و بـه عبـارت دقیقتـر در عیـن اينکه واحد اسـت 
کثیـر نیـز هسـت و در عیـن کثیـر بودنـش واحـد نیـز 
هسـت. نـور بـرای شـناخته شـدن نیاز بـه تجلـی دارد 
و لـذا معمـاری بـرای ايـن منظـور اسـبابی را در نظـر 
می گیـرد کـه ايـن اصـل بـه گويايـی بیشـتر در فضای 
عبـادی  بـروز نمايـد. بنابرايـن نـور خـدا هم گسـترده 
اسـت و هـم ثابـت. )شیشـه، هـم نـور را زيـاد می کنـد 
و هـم نـور را از خامـوش شـدن حفـظ می کنـد.( اصـل 
تجلـی در معمـاری ايـران قديـم توسـط اصـل حجـاب 
در برابـر نـور غالـب بوجـود می آيد. نور شـريف اسـت و 
شـرافت نور به حجاب آن اسـت که در قالب آن حجاب 
بـه فضـای درونی نفـود می کنـد و اين امـر در معماری 
مسـاجد ايران قديم  به وفور مشـهود اسـت. اسـاس اين 
حجـاب نیـز مبتنـی بر جمیـل و جلال وجود اسـت. به 
عبـارت ديگـر، نقوشـی کـه در مقابل نور غالب کشـیده 
می شـود بـه زيبايی وجه جمـال و کمال نـور الهی را به 
صورت سلسـهوار بـر ديـده مخاطب آشـکار می نمايد و 

باعـث ازدياد نور در فضـای داخلـی می گردد)جدول5(. 
بـا قـرار دادن قالـب بـرای نور غالـب به عنـوان حجاب، 
مکانیسـم نور پـردازی در فضـای معمـاری قديـم ايـران 
بـه صـورت ذيـل تعريـف می گـردد: مهـار نـور، تلطیف 
نـور، انعـکاس و جـذب نـور و هماهنـگ کـردن قـدرت 

بینايـی بـه نور.
6.3. اصـل سـوم: » يوُقَـدُ مِنْ شَـجَرَۀٍ مُبَارَکَـةٍ زَيتُْونةٍَ لاَ 
شَـرْقیَِّةٍ وَ لاَ غَرْبیَِّـةٍ«؛ اصـل عدالـت )اصل بـی جهتی و 

همـه جهتی(
از آنجـا کـه ايـن جملـه وصـف بـراي شـجره اسـت و 
مقصـود از آن درخت زيتون اسـت منظور از »لاشـرقیه 
ولاغربیـة« ايـن اسـت کـه همـواره در تمـام جهـات 
برخـوردار از آفتـاب اسـت تـا ثمـرۀ آن نیکـو گـردد. 
نـور  از  عبـادی  فضـای  می گـردد  موجـب  امـر  ايـن 
يکنواختـی برخـوردار بـوده و هیـچ قسـمتی نسـبت به 
قسـمتی ديگـر برتـری نداشـته باشـد. اينگونـه فضا به 
اصطـلاح بهتـر، فضـای مالامـال از نـور اسـت. از لحاظ 
علمـی در اينگونـه از فضاهـا، سـايه فـرد کـه نشـانی از 
عالـم مادی اسـت به وجـود نمی آيد. و از ايجاد انبسـان 
فضايـی  ارزش  می کنـد.  جلوگیـری  نوری)کنتراسـت( 
هـر نقطـه از فضـای عبـادی با سـاير نقاط يکی اسـت. 
ايـن امـر سـبب پیدايـش فضـای بـی جهـت يـا همـه 
جهـت می شـود)جدول6(. معمـاری مـا، در بالاتريـن و 

جدول 5. اصل دوم؛ اصل سلسله مراتب بودن نور مبتنی بر جمیل و جلال

  مسجد گنجعلی خان کرمان                            مسجد امام اصفهان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            10 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-991-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

491

کلی تريـن مرتبـه طـرح، حـاوی بی جهتـی اسـت. ايـن 
نکتـه را می تـوان در مبنـای طرح حیاطی چهـار ايوانی 
در مسـجد يـا مدرسـه يـا کاروانسـرا و غیـره آن ديـد. 
يـا در قرارگیـری فضاهـای پراهمیـت در میانـه اضـلاع 
حیـاط يـک خانـه و يـا فضای سرپوشـیده يـک تیمچه 
يـا سـرای بـازار و نیـز در طرح يک کوشـک بـا گنبدی 
مرکـزی و چهـار ايـوان رو بـه چهـار جهـت در اطـراف 
آن، بوضـوح مشـاهده کـرد. وجود نماهای مشـابه چهار 
جهـت داخـل يـک گنبـد خانـه، نشسـتن طاقنماها يا 
قوس های يکسـان در چهار سـوی يک تالار يا هشـتی 
ورودی يـک خانـه و بسـیاری ديگـر نیز ايـن بی جهتی 
کلـی فضاهـا را چـه در کل طـرح و چـه در اجـزا آن 
متصـور مـی کنـد. تأکید مصرانـه معمار بـر فضاهائی با 
قاعـده مربـع و هشـت ضلعـی و هشـت و نیم هشـت و 
حتـی با کمی تسـامح مسـتطیل، در گوشـه و کنـار بنا 
را نیـز می تـوان منبعـث از تمايـل او به بـی جهتی فضا 
دانسـت. بـا اين تمهیـدات در اين فضاها به هیچ سـوئی 
کشـیده نمی شـويم و يـا کشـش بـه هر سـو با کشـش 
جهـت مقابـل خنثـی می گردد و بـه اين ترتیب انسـان 
فشـاری بـر خـود احسـاس نمی کنـد، گويـی معمـار با 
فراهـم آوردن اسـباب بـی جهتـی در فضـا بـه انسـان 
رهائی و به فضا کمال بخشـیده اسـت، حتی در مسـجد 
کـه توجـه و تأکیـد بر جهت قبلـه مهـم، لازم و محترم 

اسـت، تمايـز جهـت قبله از جهـات ديگر آنقدر نیسـت 
کـه بـی جهتـی زيربنائـی و بنیانـی فضـا را مخـدوش 
نمايـد. ايـن بی جهتی فضـا در افق در عیـن حال نوعی 
تأکیـد بـر مرکـز و توجـه به سـمت بـالا را نیـز در خود 
می پـرورد يـا زمینـه را برای تحقـق آن فراهـم می کند.
6.4. اصـل چهارم: »يـَکَادُ زَيتُْهَـا يضُیـآءُ وَ لوَْ لمَْ 

تمَْسَسْـهُ نـَارٌ«؛ اصـل نفی ماده
ايـن مثـال بـه ايـن اشـاره دارد کـه آن چراغ)مصبـاح( 
از روغنـی فـروغ می گیـرد کـه بـه آن روغـن، آتـش 
نرسـیده اسـت. به روشـنی می توان مفهـوم نفی ماديت 
را در ايـن مثـال ديـد. بـر اين اسـاس نـور مصبـاح، نور 
درون نهفتـه اسـت و وابسـته بـه ماده)روغـن( نیسـت. 
پـس نـور خـدا از ذات اوسـت نـه از عوامـل بیرونـی. 
حضـور انديشـیده نـور در سراسـر معماری قديـم ايران 
کـه از طريـق انتخـاب آگاهانه اجـزا، ترکیب آنهـا و نیز 
اثـر برآيندی شـان بـه تحقـق رسـیده اسـت مـاده را به 
جسـمی لطیـف تبديـل می کنـد و بـه عبارتـی کالبـد 
خـام معمـاری را بـه پیکـره ای بر خـلاف مادگـی مورد 
انتطـار تبديـل می کنـد. به تعبیـری در ايـن فرآيند که 
نوعـی نیـل بـه مـاده زدايـی اسـت، نـور حقیقـت ماده 
می کنـد  تبییـن  پويايـی  و  انعطـاف  و  لطافـت  بـه  را 
بیانگـر  و  نهان هـا  پیداگـر  مـاده،  و  نـور  مشـارکت  و 
حالـت  ايـن  در  )جـدول7(.  می شـود  بیان ناپذيرهـا 

جدول 6. اصل سوم؛ اصل عدالت )همه جهتی و بی جهتی(

                      مسجد وکیل شیراز                             مسجد جامع اصفهان
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تاريکـی بـرای نور نقش مکمـل را در پرداخت فضا دارد. 
اهمیـت تاريکـی در پـردازش بـه میزانی اسـت که عدم 
وجـود آن ايـن عمـل را بی معنـا می کنـد. همیـن مهم 
اسـت که کیفیـت فضاهای به تمـام روشـن دوران نو را 
بـه زير سـوال بـرده و رخداد پـردازش در اينگونه فضاها 
را ناممکن سـاخته اسـت. ماده زدايی در معماری عملی 
کیمیايـی اسـت. کیمیـا از نظر متفکر ايرانـی چون نصر 
»راهـی بـرای هشـیاری از فريـب غفلتـی اسـت که آن 
را جهـان مـی نامیـم، و اين هشـیاری بـه میانجی گری 
مشـاهده اصلی طبیعت و سـهیم شـدن در رويای نفس 
عالـم از طريق ازاله سـدهای محدود کننـده روان فردی 
حاصـل مـی شـود«)نصر، 1389،ص265(. و اين عملی 
اسـت کـه معمـار ايرانـی آن را بـه مدد اکسـیر نـور در 
فضـا انجـام داده اسـت. در واقـع در تبـدل، عملـی کـه 
در فراينـد کیمیاگـری روی می دهـد، آنگونه اکسـیر در 
سـیماهای آشـکار و نهـان فلز دخالت می کنـد و بر آنها 
اثـر می گـذارد تـا آن را به نسـبت کامل موجـود در طلا 

برساند.
6.5. اصـل پنجـم: » نـُورٌ عَلی نوُرٍ«؛ اصل اسـتمرار 

تداوم و 
روشـن گری خداونـد همیشـگی و دائمـی اسـت. افاضه 
فیـض رحمانـی به صفـت جمالی و جلالی سـبب تداوم 
و اسـتمرار جهـان هسـتی می شـود؛ يعنـی بـه مشـیت 
الهـی، موجـودات بـه صفـت جلالـی نابـود می شـوند و 
بـه لطـف خداونـدی بـه صفـت جمالـی موجوديتـی 
حقیقـي  وجـود  تنهـا  حـق  حضـرت  می يابنـد.  تـازه 

اسـت و پديده هـا همـه ظهـور و تجلـي و پرتـو اوينـد. 
آن هـا هیـچ اسـتقلالي از خـود ندارنـد و عیـن تعلق به 
خداوندنـد. تجلـي حضـرت حـق بـه دلیل توسـع الهي 
تکرارپذيـر نیسـت. از ايـن رو تجلـي او مـدام اسـت و 
بـا نفََـس رحمانـي اش )بسـط وجـود بـر اعیـان(، دم به 
دم آفرينـش نـو مي شـود. بـر ايـن بنیـاد ، خلـق جديد 
)آفرينـش مدام( همان تجلي مسـتقر و تکرارناپذير حق 
اسـت. بـا تجلـي جمالي حـق، پديده هـا بقـا مي يابند و 
بـا تجلـي جلالي، فاني مي شـوند .ايـن بقا و فنـا و خلع 
و لبـس دائمي اسـت )خلق مدام(. تمثیلـي که در مورد 
خلـق جديـد در بسـیاري از کتـب ديده مي شـود ، اين 
اسـت کـه نـور چـراغ پیوسـته در بقـا و فناسـت و هـر 
نفـس، وجود چراغ در تبديل اسـت و تجـدد که در نظر 
سـطحي، گمـان مي رود، ايـن فـروزش از آغاز تـا پايان 
يکـي اسـت. بـر مبنـای خلـق جديـد، تبـدل و تجـدد 
بـه طـور مـدام واقـع مي شـود و بـه علـت صفـت ذاتي 
امـکان، هر لحظـه لباس وجـود از تن پديده هـا برکنده 
مي شـود و بـه تجـدد فیـض رحمانـي هر لحظـه لباس 
جديـدي از وجـود مي پوشـند، ولـي بـه سـبب سـرعت 
انقضـا و تجـدد، ايـن حقیقـت بر ظاهـر بینان مشـهود 
و مکشـوف نیسـت. در لابـه لاي بدنـه بناهـاي معماري 
ايـران، فضـا هیـچ گاه بـا قاطعیـت مشـخص نمي شـود 
وابهـام ترکیبـات پیچیـده آن بـه دلیل غنابخشـیدن به 
منظـره اي اسـت کـه نمي تـوان آن را در قالـب محـدود 
و تمامیـت يافتـه تفسـیر کـرد. ايـن فضا حامـل پیام از 
پديـده اي اسـت که پديـده  ديگـري در درون خود دارد 

جدول 7. اصل چهارم؛ اصل نفی ماده

                           مسجد جامع اصفهان                             مسجد گنجعلی خان کرمان
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و حرکـت بـه سـوي آن، حرکتـي به سـوي بخش ديگر 
فضـا اسـت بـا کلیـت و جامعیتي گسـترده.

يکـي از خصوصیـات معمـاري ايـران برقـراري تـداوم 
مکانـي مي باشـد. پرده هـاي فضايـي، شـروع و مقدمات 
آشـکار ويـژه اي را مشـخص مي نمايـد و اوج آن زمانـي 
پشـت  دلیـل  بـه  درون گرايانـه  احـوالات  کـه  اسـت 
سر گذاشـتن مسـیر و زمـان بـه دريافـت کاملـي از يک 
حـس باطنـي در ايـن عبـور فضايي رسـیده باشـد. اين 
آمادگـي متأثـر از حرکـت، زمـان و نور ايجاد مي شـود. 
نـور در فضـای معمـاری قديم ايـران حضوری مـداوم و 
متغییـر دارد  و بـا القـای حسـی از تـداوم و هماهنگـی 
باعـث درک تـداوم زمـان در فضـا می شـود )جـدول8(.
6.6. اصل ششـم: »يهَْـدِی الّل لنُِـورِهِ مَنْ يشََـآءُ«؛ 

اصـل حرکـت و جهت
حرکـت طبیعـت نـور طبیعـی و علـت وجـود عینـی 
نـور اسـت. از ايـن رو به کارگیـری انديشـیده ابزارهـای 
بیانـی معمـاری بـه منظور تاکیـد و نمايانـی حرکت که 
شـاخصه نـور شـناخته شـده موجود در هسـتی اسـت، 
از جملـه خصوصیاتـی اسـت کـه برپايـی آثـار معماری 
قديـم ايـران از آن متاثـر اسـت. حرکـت کـه همـواره 
بـا موضـوع »سـوی« در »اثربخشـی بـه فضـا« و نیـز 
»اثرپذيـری از کالبـد« نقـش دارد، چه آنـگاه که تامین 

روشـنايی را بـه همراه تنظیم شـرايط حرارتـی برآورده 
می سـازد و چـه آنـگاه که منبـع برجای گـذاری انواعی 
از اثرهـای نـوری و نشـانی از ردپـای حقیقـت نـور در 
معمـاری می شـود، سـبب مداخـلات انحصـاری نور در 
ايـن معماری اسـت. گزينش مکانی، شـکلی و نوعی هر 
جـزء معماری در نسـبت بـا تغییرات و تحـولات حاصل 
از »حرکـت نـور و سـايه« و »تصويرسـازی های نور« بر 
روی سـطوح و در پـی آن بـر احجـام کـه بنـا بـه تغییر 
در زاويـه تابـش بـا ورود بـه درون فضاها اثرهـای نوری 
متفـاوت و متحرکـی را در زمان هـای متفـاوت بـر جای 
می گذارنـد، بـه معمـاری قديـم ايـران هويـت معتبری 
بخشـیده اسـت. حرکت علاوه بـر اينکه خود بـه عنوان 
يـک عامل مسـتقیم در حضـور کیفی نور قابـل تعريف 
اسـت، از آن رو کـه موجـب جان بخشـی فضـا از حیـث 
»پويايـی« می شـود، دلیـل جـان بخشـی اثـر معماری 
شـده اسـت. حرکـت نور بر روی سـطوح و ايجـاد تغییر 
میـزان روشـنايی آنها میان قلمروهای روشـنايی و نیمه 
تاريکـی؛ روشـنی و تاريکـی؛ و روشـنايی و درخشـانی 
کـه در طـول سـاعت های مختلـف روز محدوده هـای 
مختلفـی را تعییـن می کننـد همچون نقشـی که طرح 
هـای اسـلیمی و ديگـر آرايه ها بـر پیکره معمـاری ايفا 
می کننـد، تداعی گـر گونـه ای از پويايـی شـده کـه در 

جدول 8. اصل پنجم؛ اصل استمرار و تداوم

                        مسجد جامع يزد                     مسجد شیخ لطف الله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            13 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-991-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

494

قیـاس بـا مبانـی تعريـف کننـده حرکـت در حکمـت 
قديـم ايرانـی، يـادآور »زنـده بـودن« اسـت. حرکـت 
عاملی وابسـته به زمان اسـت و در معمـاری قديم ايران 
بـا نـور تعريـف می شـود. به سـخن ديگر حرکـت عامل 
تعیین کننـده زمـان قراردادی )طلوع و غروب خورشـید 
و ...( می شـود و تغییـر ناشـی از حرکـت در سـیر زمان، 
تلقـی از »بودن، مانـدگاری و زندگی و منبع باشـیدن« 
اسـت. مشـارکت اجزای معمـاری با ويژگـی حرکت نور 
اهمیـت ويـژه ای در معمـاری قديم ايران داشـته اسـت 
و سـازگاری ايـن معمـاری را بـا اصـل حرکـت، تعريف 
زمـان و بـاور به زنـده بودن اجزای عالم يادآور می شـود. 
حرکـت هدفمند نـور در معماری قديم ايـران به عنوان 
يـک ويژگـی مورد توجه بـوده و حضور کیفی نـور را به 
طـور متـداوم تضمین کرده اسـت. نور در ايـن معماری 
نـه تنهـا از ابزار تعیین جهت به شـمار رفته اسـت بلکه 
در گزينـش جهـت وارد شـدن بـه فضا که بـرای حضور 

بخشـی بـه فضا موثر اسـت دخالـت دارد )جـدول9(.
»جهـت وارد شـدن نـور به فضـا« در اغلب مـوارد بويژه 
در فضاهـای مذهبـی چـون مسـجد و در فضـای اصلی 
نیايـش بـه گونـه ای اسـت کـه بـه تناسـب عملکـرد 
فضـا، يـا تعمدانـه بـرای توجه بـه جهتی خاص بـه کار 
رفتـه يـا آگاهانـه برای سـلب توجه از سـوی نـور، مورد 

اسـتفاده قرار گرفته اسـت. جهت ورود نـور در فضاهای 
حرکتـی بناهای مذهبی بـه عنوان يک نیـاز عملکردی 
در تعییـن »راسـتای حرکـت و تعريـف کجايـی« در 
فضـا، چـه بـا در معرض ديـد قـرار دادن روزنـه و چه با 
تاکیـد بـر اثرهای نوری، مـورد توجه بوده اسـت. نور در 
اصلی تريـن فضـای نیايـش و بـه منطور سـلب توجه از 
جهتـی خـاص، بـرای »همه از نـور بودن« مـاده، تاکید 
بـر جهتـی خـاص را در روشـنايی بخشـی نـدارد مگـر 
در تعییـن سـوی خـاص کـه بـه طـور معمـول »جهت 
مقـدس« اسـت. مـوارد زيـر مبانی تحقق ويژگی سـوی 
نـور در معمـاری قديم ايـران بوده اند که بـه صورت های 
شـکلی مختلـف در دوره هـای متفاوت عینیـت يافته يا 

بـه ادراک در آمده انـد:
• نـور به منطور تعیین راسـتای حرکتـی در ارتباط های 

فضايی؛
• نور به منظور تاکید بر راستا يا نقطه ای مشخص؛

• نـور به منظور فراهـم آوری بی جهتی و فراگیری)همه 
جايی(.

6.7. اصـل هفتـم: » وَ يضَْرِبُ الّل الامَْثَـالَ للِنَّاسِ 
وَ الّل بـِکُلِّ شَـیْ ءٍ عَلیـمٌ«؛ اصل آيتی

در معمـاری هـر اثر برپا شـده بیانگر اسـت و در جوامع 
وابسـته بـه سـنت هـر عمـل معمـار در برپايـی مـکان 

جدول 9. اصل ششم؛ اصل حرکت و جهت

                          مسجد حکیم اصفهان                                          مسجد جامع يزد
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رخـداد زندگـی متعلـق بـه آن، نشـانه و ردپايـی را از 
مبانـی شـکل دهنـده بـه آن زندگـی آشـکار می کنـد. 
بیانگـر از ايـن رو کـه مضمـون متن آن تبییـن کیفیت 
زندگـی انسـان اسـت و نشـانه از آن رو کـه نشـان از 
ملاحضـات حقیقـت زندگی متصـور بـرای آن دارد. اين 
تبیین و نشـانه داشـتن به وجه چند سـويه نور، مفهوم 
نشـان داشـتن از محتوايی را که اسـاس زندگی بر پايه 
آن شـکل گرفته اسـت روشن می سـازد. به سخن ديگر 
نـور از حیث مقـام بیانگری معماری، نشـان از اصل نور، 
نورالانـوار دارد؛ ردپايـی از حضـور دارد که چـه در عالم 
مـاده و چـه در عالـم نفس تعريف شـده اسـت. نـور در 
غالب نقشـی که در معماری ايران قديم دارا بوده اسـت 
حضوری »غیرمسـتقیم« و »آيتـی« دارد. در واقع آنچه 
از نـور در ايـن معماری به احسـاس و ادراک در می آيد 
بیشـتر آيتی از حضور آن اسـت و به بیـان ديگر حاصل 
انـواع کنش و مشـارکت میـان ابزارهای بیانـی معماری 
و نـور اسـت تـا خـود آن، مگـر در فضـای بـاز بیرونـی 
چـون میانسـراها و فضاهـای واسـط که به نـوع ديگری 
اسـت. اثرهـای نوری حضـور نور که در فضـای معماری 
حضـور  از  شـاخص تر  می شـود،  تجربـه  ايـران  قديـم 

مسـتقیم نـور اسـت. اثـر معمـاری بـرای »نور غالـب« 
در معمـاری قديـم ايـران همچـون حجاب اسـت و اين 
حجـاب بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه بتوانـد 
آنگونـه کـه مـورد نیـاز و خواسـت اسـت نور را منشـاء 
اثـر در اثـر معمـاری کنـد. از ايـن رو ايـن حجـاب کـه 
خـود قالـب نور اسـت نـور را از مدخل های متفـاوت به 
شـیوه های مـورد نظـر بـه درون آورده اسـت و اجـزای 
قالـب يـا کالبـد در همراهـی بـا خواسـتی کـه حضـور 
کیفـی نـور را طلـب دارد بـه آن حضور بخشـیده اند. در 
حکمـت و عرفـان ايرانی اصل »نشـانه داشـتن هسـتی 
يافتـه از هسـتی داده و مصنـوع از صانـع« يـک بـاور 
پذيرفتـه اسـت و گمـان بر اين اسـت کـه برپادارندگان 
معمـاری از ايـن اصـل در بـه حضـور رسـاندن نـور که 
ردپايی از »هسـتی؛ يگانه هسـتی بخـش؛ و همه جايی 
و همـه زمانـی حضور هسـتی بخـش« دارد، بهـره برده 
و آن را بـه تصويـر و تصـور در آورده انـد. اين مفاهیم در 
کالبـد معماری قديم ايـران به همراه نقـش فراهم آوری 
زمینـه بـرای بـه حضـور رسـاندن نـور از طريـق »اصل 
تاريکـی مهیـا شـده اسـت. وجـود  تضـاد« و توسـط 
تاريکـی بـا وجـود تقابـل تاريکـی بـه مفهـوم ظلمـت، 

جدول 10. اصل هفتم؛ اصل آيتی

                       مسجد شیخ لطف الله                                مسجد گنجعلی خان کرمان
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عنصـری کارا و شـاخص اسـت )جـدول10(. تاريکـی 
بـه عنـوان ابـزاری مناسـب و لازم بـرای تايیـد و تاکید 
بـر نـور اسـت و در معمـاری قديم ايـران بـرای نمايانی 
نقـش نـور بـه شـکل های متفاوت بـه کار رفته اسـت تا 
قلمـروی آن »مظهـر تجلـی نـور« شـود از آن رو لازمه 
»رخ نمايـی نـور«، بـر اسـاس قوانیـن فیزيکـی ديـدن، 
روشـنايی نیسـت بلکه تاريکی اسـت. سـه ويژگی کلی 
زيـر در تعريـف نقش نشـانه ای يا آيتی نـور در معماری 

قديـم ايران قابل شناسـايی اسـت:
• کمتـر آشـکار بـودن يـا پنهـان بـودن منبع نـوری و 

بیشـتر پیـدا بـودن اثـر نور؛
• قـدرت اثـری نـوری در نمايانـی و چه چیـز را نمايان 

کردن؛
• تصوير سازی به ياری رفتارهای نوری.

7. جمع بندی و نتیجه گیری
نـور به عنـوان پايه و اسـاس بـاور اعتقـادی در فرهنگ 
مردمـان ايـران قديـم، حضـور چشـمگیری در معماری 
تجلـی گاه  عنـوان  بـه  عبادی)مسـاجد(  فضاهـای 
مسـاجد  در  نـور  حضـور  اسـت.  داشـته  توحید الهـی 
تاريخـی ايـران قديـم بـا تبعیـت از ارزش های اسـلامی 
بـه صـورت کیفـی بـوده و جنبـه کمـی و فیزيکـی آن 
جزئـی جدائی ناپذيـر از ايـن حضـور قلمداد می شـود به 
بیـان ديگـر ارزش هـای دينـی، رفتارهای نـور و تاريکی 

را تابـع خـود می کنـد و باعث افزايش حضـور کیفی نور 
روز در فضـای عبـادی گشـته و با تبديل مشـخصه  های 
فضـا، از کمـی به کیفی، باعث پیدايـش »مکان مقدس« 
می گـردد. نگارنـده بـر اسـاس تاويل هـای صورت گرفته 
از آيه نور توسـط مفسـران اسـلامی و مقايسه و تطبیق 
آنهـا بـا يکديگـر، اصولـی را اسـتخراج نموده اسـت که 
بـه عنـوان ويژگی هـای کیفـی نور تعريـف و آنهـا را در 
نمونه هـای مسـاجد ارزشـمند ادوار تاريخی ايـران مورد 
تطبیـق قرار داده اسـت. اين اصول در نمـودار )1( بیان 

شـده است.
متأسـفانه در معمـاری مسـاجد معاصـر، نـور بـه دلیـل 
دوری گشـتن از منابـع آبشـخور خود)ديـن، حکمـت، 
عرفـان( جايـگاه معنـوی خـود را از دسـت داده اسـت. 
مسـاجدی کـه در گذشـته بـا اتـکا بـه مبانـی ايمانـی، 
حکمـی و عرفانـی بنـا می شـدند، بـه کالبدهايـی صرفاً 
فیزيکـی و بی هويـت بـدل شـده اند. ايـن امـر در نتیجه 
گسـیختگی معمـاری مسـاجد امـروزی از انديشـه های 
معنوی گذشـتگان و نیز اسـتفاده بدون تأمـل از عناصر 
لايه هـای  بـه  بی توجهـی  و  مسـاجد گذشـته  بصـری 
معنـوی و معرفتـی حاصـل شـده اسـت. امیـد آن کـه 
اصـول معرفـی شـده، چشـم اندازی جامـع از مفاهیـم 
عالـی حضور کیفی نور در جهـت ايجاد فضاهايی منطبق 

بـا نیازهـای معنـوی، فـرا راه انسـان معاصر قـرار دهد.       

نمودار 1. اصول کیفی نور منطبق بر آيه نور )نگارنده(
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